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ــته شده بود. اين اواخر غالبا همين اتفاق مي افتاد.  كم آورده بود. خس

تا «االله اكبر» اول را مي گفت شروع مي شد... 
آن قدر حواسش همه جا مي رفت كه خودش تعجب مي كرد. كارهاي 
ــده و چيزهاي گمشده، درست همان موقع يادش مي آمد  فراموش ش

و پيدا مي شد. 
ــال ها مي شد فراموش شان كرده  ــتاني كه س حتي نام و خاطره دوس
ــراغش مي آمدند. ديگر داشت خسته مي شد، بعضي اوقات  بود به س

ــبيد. طوري  ــد مرتبه از اول مي خواند، اما باز به دلش نمي چس چن
شده بود كه ديگر داشت از اصلش هم منصرف مي شد چه رسد 

به حضور قلبش. 
ــرد نمازش بي ارزش  ــد خندان برگردد. خيال مي ك باورش نمي ش

ــت كه اين قدر مشكل دارد. خيال مي كرد همه اش تقصير خودش  اس
ــرد، كلي انرژي  ــن ك ــاور مطلب را برايش روش ــت اما وقتي مش اس
ــت  گرفت. فهميد كه بايد چه كند. فهميد كه نمازش بي ارزش نيس
كه اين قدر شيطان به سراغش مي آيد. فهميد كه بايد طور ديگري 
ــيطان  ــواس را بگيرد. فهميد كه ش با او مقابله كند. بايد جلوي وس

ــته اش كند تا بي خيال نماز و حضور قلب شود، فهميد  مي خواهد خس
كه حضور قلب را هم بايد از خود خدا بخواهد.

ــري بلند شد. نه خوابش مي آمد و نه سردرد داشت.  بدون هيچ دردس
ــه نتواند تند تند كارهايش را انجام  ــش هم آن قدر كرخت نبود ك بدن
دهد. نمي دانست چرا طرف اين ساعت را براي ملاقات انتخاب كرده 
ــتان كه حداقل يك  ــر سياه زمس ــت. اين وقت صبح، آن هم س اس

ــد تا هوا كاملا روشن شود. اما به هر  ــاعت ديگر طول مي كش س
ــده بود و او بايد مي رفت و از اين بابت هم  ــته ش حال قرار گذاش

ــر قرار رسيد كسي را نديد. هر چه منتظر  مشكلي نداشت. وقتي س
شد كسي نيامد. او كه منظور بدي نداشت... اصلا اهل روابط پنهاني 
ــت كه  نبود. اين را به طرف هم گفته بود و خودش هم اعتقاد داش
ــت خودش انتخاب كند و تصميم  كار بدي نمي كند، زيرا مي خواس
ــن شده بود. روي  ــت خانه، تازه هوا كاملا روش بگيرد. وقتي برگش

تختش دراز كشيد و به كار امروزش فكر كرد. 
ــري توانسته بود به موقع بيدار شود؟!  چرا او امروز بدون هيچ دردس
ــال آورده بود؟ پس چرا روزهاي ديگر،  ــر ح چه چيزي او را  آنقدر س

براي نماز صبح نمي تواند بيدار شود؟ 
ــت؟! قرار  ــدام قرار ملاقات برايش مهم تر اس ــا خودش فكر كرد ك ب
ملاقات با انساني مانند خودش اما از جنس ديگر يا قرار ملاقات...؟

ــت او مي كشيد.  ــيد از دس ــيطان را، هر چه مي كش خدا لعنت كند ش
ــيرين نمي خورد،  ــب غذاي مقوّي و ش هر چقدر ورزش مي كرد و ش

فايده نداشت. 
ــت؛ اما نه آن طور كه او مي خواست. باز چند روز يكبار  فايده كه داش

آش همان بود و كاسه همان!
خجالت مي كشيد آن موقع به حمام برود، مخصوصا وقتي اين اتفاق 

پشت سر هم مي افتاد. آخر بقيه چه فكري مي كردند؟! 
نكند خيال بد بكنند يا او را بي حيا و پررو بدانند. واقعا نمي دانست چه 
ــبيد. بعضي اوقات اصلا  ــد. نماز با اين حال هم به دلش نمي چس كن
ــود و به  نماز نمي خواند چون فكر مي كرد نمازش اصلا قبول نمي ش
ــرش آمد اصلا نماز  ــيده بود كه هر وقت اين بلا! س ــن نتيجه رس اي

نخواند و بعد قضايش را به جا آورد. 
ــت نداشت و دلش نمي آمد نماز نخواند. هر چه فكر مي كرد عقلش  اما اين كار را هم دوس

به جايي نمي رسيد، با چه بهانه اي آن وقت صبح برود حمام. 
ــت، به همان راحتي كه  پدر خيلي عادي و راحت حرف مي زد. انگار كه اصلا پدرش نيس
ــت با هم صحبت مي كنند. پدر از نوجواني خودش گفت كه حمام رفتن چقدر  دوتا دوس
ــت. از اين  ــخت بوده؛ اما حالا زمانه فرق كرده اس س
ــرايط پسرش را داشته  گفت كه او هم روزي ش
و حال او را خوب مي فهمد. از اين گفت كه 
ــم به حمام برود هيچ  اگر او هر صبح ه
ــكالي ندارد و اين براي يك جوان  اش
ــدر امروز  ــت. پ ــئله اي عادي اس مس
بهترين حرف ها را به او زد. پدر امروز 

يكي از بهترين پدرهاي دنيا بود. 
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